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 بدل بلاغي و انواع آن در غزليات حافظ

  ����علي حيدري

  ��������ينیبهنوش رحيمی هرس
  چکيده

 بخشي از معني مصراع نخـست در مـصراع دوم   هاي سبکي غزل حافظ تکرارِييکي از ويژگ  
 بـدون   ،شناخت او از روابط بلاغي و معنايي واژگان به او اين امکان را داده که بتوانـد                . است

 را در رسـيدن  هايي که اويکي از روش. تکرار کندگرفتارشدن در قيد تکرار لفظي، معني را       
 ـ  کردن مفاهيم در دو پاره از     ، جانشين  اين هدف ياري بخشيده    به  روابـط   ا توجـه بـه     بيت، ب

 يـا   )منـه  مبـدل ( مفهـوم نخـست      براينکه بر  شده، علاوه   فهوم جايگزين م. هاستبلاغي بين آن  
ايـن روش را  . کنـد نـي اصـلي خـود را نيـز حفـظ مـي      قسمتي از معني آن دلالت دارد، مع     

 روابط مختلفي که ميان طرفين جانشيني       ،در اين پژوهش  . ماي  دهينام" بدل بلاغي "اصطلاحاً  
بنـدي   سه مبحث سنتي معاني، بيان و بديع در علم بلاغـت دسـته             ا استناد به  وجود دارد، ب  

گاهي چند مفهـوم را     . هاي بلاغي در ابيات حافظ متنوع است       چينش بدل  وةنح. است شده
گـاهي ميـان دو مفهـوم    . اسـت  ي آفريده جانشين يکديگر کرده و چندين بدل بلاغ   در بيت 

است و گاهي نيـز يـک مفهـوم را            معني افزوده  نة بلاغي ايجاد کرده و بر دام      طةچندين راب 
در . است  ايهام و چندمعنايي شده    سببجايگزين چند مرجع کرده که اين ارجاعات متعدد         

بندي و تشريح    ي، دسته هاي با ذکر نمونه   ،ات حافظ هاي بلاغي در ابي    تعدد و تنوع بدل    ،ادامه
 علم بلاغت به اين ترتيـب  در سه حوزة  بسامد روابط بلاغي در طرفين جانشيني       . است شده
داراي بـدل بلاغـي     سوم از ابيات حافظ      حدود يک . %۲۸و بديع   % ۶۹، بيان   %۳معاني  : است
  .ندکهاي سبکي حافظ معرفي مي يکي از ويژگيمثابة  بهاين بسامد بالا اين شگرد را. است

 . حافظ، جانشيني بدل بلاغي، غزليات:ها کليدواژه

                                                 
    Aheidary1348@yahoo.comاستاد دانشگاه لرستان  �
  Rahimi.behnoosh@gmail.com دانشگاه لرستان دکتریآموختة  دانش ��
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٣٤

  مقدمه. ۱
او . هاي زباني حافظ، انتخاب مناسب واژگان در سـطح بيـت اسـت            يترين ويژگ يکي از اصلي  

 انتخـاب کنـد؛     ي را با بار معنايي و زيبايي خـاص        است که در مصراع نخست واژگان      کوشيده
گـاهي  . باشـد متناسـب  هـاي نخـست    با انتخـاب  که کار ببرد  دوم، واژگاني به   رة در پا  ،سپس

 لـة معني که مفهومي کـه در مـصراع يـا جم    اين ن مفاهيم از نوع جانشيني است؛ به     ارتباط اي 
 جانشيني واژگان   ،داردر اغلب مو  . است شکل ديگري تکرار شده     دوم به  رةنخست آمده، در پا   

 بخـشي از معنـي    کهاست اين سبب شده. است  روابط بلاغي ميان آنها صورت گرفته  مطابق
 و  شميسا اين نوع از جانشيني را بدل بلاغـي ناميـده          .  دوم تکرار شود   مصراع نخست در پارة   

 :است به دو نمونه از آن در ابيات حافظ اشاره کرده
   تـوام هـيچ گشايـشي نـشد        خم ابـروي  از  

   کي شود دستکش خيال مـن       ابروي دوست  
 

 ـ  خيال کج وه که در اين         ف عمر عزيـز شـد تل
   تير مراد بـر هـدف  اين کمانست از  کس نزده 

 )۴۰۹: ۱۳۸۸شميسا،                             (

اين «اشاره دارد و بدل آن است؛ و در بيت دوم،           » خم ابرو «به  » خيال کج  «،در بيت نخست  
  .جانشين ابروي دوست و بدل بلاغي براي آن است» کمان

حـافظ  گي سبکي    ويژ مثابة به معرفي بدل بلاغي  دازد،  پراي که اين مقاله بدان مي     لهمسئ
 سؤالاتي  منظور، اين  به.  معني يا بخشي از آن است       معني در عين تکرار    براي افزودن بر دامنة   

  :هاستدنبال پاسخگويي بدان مقاله بهشود که مطرح مي
  شوند؟ در دو مصراع جانشين يکديگر ميچه مبناييمفاهيم بر. الف

گونه استقلال   و هيچ   کامل مفهومي است که جايگزين آن شده       تةآيا بدل بلاغي وابس   . ب
 معنايي و دستوري ندارد؟ 

 کردن مفاهيم در بيت چه تأثيري در استحکام عرضي بيت دارد؟ جانشين. ج

 است؟  به غزل حافظ افزودهای  بدل بلاغي چه امکانات هنري و معنايي.د

  ضرورت تحقيق. ۱. ۱
) منه و بدلمبدل(ها طة ميان آنگر خاستگاه دستوري دارد و راب   کردن واژگان با يکدي    جانشين

 روابط بلاغي جايگزين    دليل  هه ب اتوجه به روابط دستوري ک    که مفاهيم نه ب   اين. دستوري است 
تواند که چگونه حافظ ميتوجه به اين.  استيکديگر شوند، پلي ميان زبان معيار و زبان هنري
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  ۵۳-۳۳بدل بلاغی و انواع آن در غزليات حافظ، صص 

 

٣٥

ر شعري بـسازد، بخـشي از هنـر          هنري ارتقا دهد و تصاوي     يابزار دستوري بدل را تا حد ابزار      
  .کندفرد او را براي ما آشکار مي منحصربه

   تحقيقپيشينة. ۲. ۱
است، امـا    پژوهان قرارگرفته  تحقيق و بررسي حافظ    هدف مختلف   های  ت از جه  ديوان حافظ 

کدکني  شفيعي.است  شدهجاي يکديگر مطرحها بهوة انتخاب واژگان و جايگزيني آن     تر نح کم
کـرده و دقـت او را در        هاي حافظ اشاره  زدايي به آشنايي  رستاخيز کلمات در بخشي از کتاب     

هاي زبان   که در زيرساخت   ،زدايي را  علت اين آشنايي   ،البته. است گزينش الفاظ تحليل کرده   
-٩٢: ١٣٩١کـدکني،    شـفيعي : ک.ر(اسـت    دارد، تحليل نکرده  ريشه  و روابط بلاغي واژگان     

، »هـاي حـافظ   ندسي سـخن در سـروده     مه«اي با عنوان     در مقاله  سيدمحمد راستگو ). ١٢٣
 اما تنها به انتخاب نخستين واژه       ،خاب مناسب واژگان در غزليات حافظ بحث کرده       انتدربارة  
: ک.ر(اسـت     مطرح نکرده   را  دوم ژة جانشيني واژگان و انتخاب وا     طة و اساساً راب   داشتهتوجه  

 ، در مبحث ايهـام کنـايي      »ايهام در شعر حافظ    «لةحيدري در مقا  ). ٨٢-٦٥: ١٣٨٣راستگو،  
: ک.ر(در دو مـصراع يـک بيـت اشـاره دارد             جانـشيني معنـي کنايـه و تـصوير آن            طةبه راب 

بـه جانـشيني   » تشبيه و استعاره در شعر حـافظ   «لةفرشيدورد در مقا  ). ٣٧: ١٣٨٥حيدري،  
فرشيدورد، (داند  ني مي را نوعي تشبيه با ادعاي يکسا      و آن    جاي مشبه اشاره کرده   به به مشبه

کـردن آنهـا    ميـان واژگـان بـراي جانـشين    يکي از روابط بلاغي    فقط    اما تشبيه  ،)٧٧: ١٣٥٢
ن نظر داشته شميسا     جانشيني واژگا  طة راب کسي که مستقيماً به   يگانه  . است جاي يکديگر  به

اي از برخـي     تـازه  ئة و ارا  ت تصويرسازي،  دوباره از يک امر جه      بدل بلاغي را تعريفي    او. ستا
هـايي  يادداشت« و در    )١٠٣: ١٣٩٠ شميسا،   :ک.ر(داند  زدايي مي  يييع ادبي جهت آشنا   صنا

 :ک.ر(اسـت    داده چند نمونه بدل بلاغي را در چند بيت از غزليات حـافظ نـشان             » بر حافظ 
 ـ      ولي تعريف جامعي از اين شگرد ارائه نکرده        ،)٤٠٩: ١٣٨٨شميسا،   ط و به بررسي انواع رواب

 . است ها نپرداختهبندي آنجانشيني واژگان و دسته

  بحث و بررسي. ٢
 که حاصل   ، انواع آن  ، سپس شود؛ميارائه  » بدل بلاغي «مع از   در اين بخش، ابتدا تعريفي جا     

ه مبحـث معـاني، بيـان و بـديع،      در س ـ،روابط مختلف بلاغي ميان طرفين جانـشيني اسـت     
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٣٦

ها در  واع بدل از نظر تعداد و آرايش آن        ان ،در ادامه . دشو مي  ذکر نمونه بررسي   بندي و با   دسته
 .است هايي مشخص شدهها در جدول بسامد آن،نهايتبندي شده و درستهبيت د

  تعريف بدل بلاغي. ١. ٢
بدل . دهيم قبل از تعريف دقيق بدل بلاغي، لازم است تعريفي مختصر از بدل دستوري ارائه             

آيد؛ از نظر    اسم است که بلافاصله بعد از آن مي        ترِ بيش ضيحي اضافه براي معرفيِ    تو ريدستو
نقـشي   ،دليـل  همـين   دستوري نقش مستقلي در جمله ندارد، بلکه تابع نقش قبلي است؛ بـه            

: ۱۳۶۷ انـوري و گيـوي،       ؛۹۷: ۱۳۸۷،  وحيديان کاميار : ک.ر(فرعي دارد و قابل حذف است       
اي از صـنايع   شـکل تـازه    اما بـدل بلاغـي    ). ۲۵۲: ۱۳۹۱ي،  ؛ وفاي ۴۴: ۱۳۸۸؛ خيامپور،   ۱۳۰

 در بيت ؛ مثلاً)۱۰۳: ۱۳۹۰شميسا، : ک.ر(است  صورت بدل ارائه شدهکهن ادبي است که به
 :صورت بدل بعد از مشبه آمده استبه به مشبه،زير

   و قلب
   مخدوشين کتيبةا

  . اندکه در خطوط اصلي آن دست برده
  ، کردم به فرداو فکر مي

  آه فردا
  ).جاهمان( حجم سفيد ليز

در . سـت ا» فردا«جانشين  » حجم سفيد ليز  « و   ،»قلب«بدل بلاغي براي    »  مخدوش بةکتي«
 اسـت، قابل حذف   از جمله   منه و همچون بدل دستوري       مبدل  بدل بلاغي وابستة   ،اين ابيات 

ي دارد، در  کـه اسـتقلال دسـتور     يـابيم نوعي ديگر از بدل بلاغـي مـي        ،غزليات حافظ اما در   
  :  در بيت. نيستکردنی حذفاز جمله آيد و منه و مستقل از آن مياي جدا از مبدلجمله

  اعمي نرسد  رةپوصل خورشيد به شب   
 

ندا  نظران حيران که در آن آينه صاحب       
)۱۹۳/۶(  

تـوان   ، ميالبته.  نيستکردنی  حذفو جانشين آن است و از بيت» خورشيد«بدل از » آن آينه «
بـر تکـرار مخـل، بـسياري از          جـاي آينـه تکـرار کـرد، امـا عـلاوه           مصراع دوم به  د را در    خورشي
 را چنـين تعريـف      توان بدل بلاغـي    مي ،حافظ با توجه به اشعار   . رودهاي بيت از بين مي     زيبايي

مبنـاي يـک     کـلام بر   رةجانشيني دو واژه، يا دو ترکيب يا دو مفهوم در دو پـا            بدل بلاغي   : کرد
رة  کلام آمده، در پـا     رةصورت که واژه، ترکيب يا مفهومي که در يک پا         اين   به است؛ بلاغي   طةراب

، شود که شاعر   اين امر سبب مي   . شوديگري تکرار   گرفتن همان معني، با الفاظ د     ديگر، با درنظر  
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  ۵۳-۳۳بدل بلاغی و انواع آن در غزليات حافظ، صص 

 

٣٧

 نيـز    لفظ، کارکردهاي ادبي و هنـري ديگـري        يةماندن از بل   بر مصون  عين تکرار معني، علاوه    در
  . منه و بيان تماميت و مصداق آن است  تعريف هنري مبدلٌديگر، اين بدل عبارت هب. خلق کند

  بندي روابط بلاغي ميان طرفين جانشينيدسته. ٢. ٢
ايـن  . کنـد يگر مي دها را جانشين يک   ها يا مفاهيم، آن    ه بلاغي ميان واژ   حافظ با برقراري روابط   

 ايـن   ، بنابراين ـ هستند؛   بيان و بديع  يعني معاني،    ـ    سه مبحث علم بلاغت     زيرمجموعة روابط
 .کنيمبندي ميروابط را ذيل اين سه مبحث دسته

  معاني. ١. ٢. ٢

گاه خواجه با روش بدل بلاغـي       . ست ا سو  بدل بلاغي با قواعد علم معاني هم       ،در بعضي موارد  
تفاده از   و به او امکان داده که با اس ـ         هنري و بلاغي بخشيده    بةبه اين قواعد و ابزار زباني جن      

  . معني بيفزايدبر دامنة...  ابهام ونايه، ايهام،اين ابزار با ايجاد طنز، ک
  ضمير. ١. ١. ٢. ٢

: ک.ر(د  به اسم ماقبلش برگرد   و   شدبا آشکار داشته    مرجع از احکام کلي ضمير اين است که      
 دة معنايي ضمني باشد که نويـسن      مبينتواند  تغيير در اين قواعد مي    ). ١١٢: ١٣٨٩شميسا،  

از نظـر گـرايس،     . کنـد برد و خواننده با شم زباني خود آن را درک مي          کار مي  زبان به  آگاه به 
اسـت  ) انازجمله قواعد زب  (و روش   نکردن اصل عرف     ي از علل ايجاد معني ضمني، رعايت      يک

يا با مرجع خود مطابقت     هاي متعدد دارند    ي ضماير دلالت  در ابيات حافظ، گاه   ). ٥٠ همان،(
 ابهام در مرجع اصلي ضمير و آفرينش معاني ضمني در بيت            سبباين خلاف قاعده،    . ندارند

 و بـه بـدل بلاغـي بـا کارکردهـاي            روند  يماين ضماير از سطح بدل دستوري فراتر        . شودمي
  :شود تعدادي از اين کارکردها اشاره ميبه . شوندهنري تازه تبديل مي

   حافظ پيوند بافت غزلي به بافت مدحي در غزل.الف
ن است کـه شـعر خطـاب بـه      دال بر ايديوان حافظيکي از قرائني که در    «: گويدشميسا مي 

 همـان، (»  اسـت  است، لحن مؤدبانه و استفاده از ضمير جمع و مفرد با هم              شدهشاه سروده   
  . دانيمجاي مفرد مي ما اين امر را جانشيني ضمير جمع به.)١١٠

  آمده عزم ديدار تو دارد جان بر لب      
 

  بازگردد يا برآيد چيست فرمان شما   
                                          ) ۱۲/۲(  

 ،اين بيت .  مصراع نخست عاشقانه و صميمي و مصراع دوم مدحي و رسمي است            اصطلاحات
  .است همچون بيت تخلص قصيده، بافت عاشقانه را به بافت مدحي پيوند زده
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٣٨

   بيان عموميت و قطعيت مطلبي.ب
 قطعيـت آن    بخشد و سبب    يعموميت م جاي مفرد، به معني     اهي جانشيني ضمير جمع به    گ

 و   داده عصيان خود را به نـوع انـسان تعمـيم         در اين بيت، خواجه حالت سرکشي و        . شودمي
  .است  عرفاني آفريدهيمفهوم

  آيـد م به دنيي و عقبي فرونمـي      سر
 

  تماسها که در سر       له از اين فتنه   ـال تبارک 
                                          ) ۲۲/۲( 

   عدم مطابقت ضمير با مرجعش براي رعايت اقتضاي حال.ج
: ک.ر (درنظـر گرفـت   ل گوينـده و شـنونده را        هاي بلاغي هميشه بايد مقتضاي حـا      در بحث 
نيـازي از عاشـق و      ال معـشوق، بـي    در سـنت شـعري، مقتـضاي ح ـ       ). ١١١: ١٣٨٨شميسا،  

جاي اسم مفـرد،     به اين حالت در بيت زير با جانشيني ضمير جمع        . ر اوست اعتنايي و تکب   بي
  . است شده  داده مطابقت ضمير با مرجع آن است، نشانکه برخلاف قاعدة

  دل و دينم شد و دلبر به ملامت برخاست        
 

  گفت با ما منشين کز تو سلامت برخاسـت         
                                                       ) ۲۱/۱( 

   ايجاد ابهام در مرجع ضمير.د
 ابهـام   سبب  اين موضوع  .صورتي است که گويي بيش از يک مرجع دارند        جانشيني ضماير به  
  .شوددر مرجع اصلي مي

   بده مي که رندان نيازيبي به ساقي
 

  تا بشنوي ز صوت مغنّي هـو الغنـي    
                                       ) ۴۷۹/۶ ( 

اسـتعلامي  . انتم الفقراءٌ الي االله و االله هو الغني الحميـد         :  فاطر است   سورة ۱۵ية  والغني از آ  ه
  : گويد در شرح اين بيت مي

. دهـد کـه بـه مـا مـي بـده        دلان سوگند مـي   حافظ ساقي را به مناعت طبع رندان و صاحب        
د؛ و هنگامي   نيازي مطلق محبوب ازل و ابد تکيه دار       دلان به بي  مناعت طبع رندان و صاحب    

 گويـد   يخوانـد، از اسـتغناي حـق م ـ       نـوازد و مـي     همان مطرب، در بزم رندان مي      ،که مغنّي 
   .)۲/۱۲۰۹: ۱۳۸۳استعلامي، (

  : گويد هروي در شرح اين بيت مي
را که وصف خداست، با مقام اسـتغناء رنـدان مقايـسه کـرده، بـه                » هوالغني«توان گفت که    

روا شود و از آواز او اين معني را بشنوي که رندي که به              پگويد مي بده تا مغنّي بي       ساقي مي 
در مصراع اول بـه  پس هو کنايه از همان رند عارف است که          . مقام استغنا رسيده، غني است    

   ).۱۹۶۸ :۱۳۸۶/۳هروي، (بودن او سوگند ياد کرد  نيازي يا غنيبي
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  ۵۳-۳۳بدل بلاغی و انواع آن در غزليات حافظ، صص 

 

٣٩

تعلامي اس ـ. اسـت    اشـاره شـده   » هوالغني«در هريک از اين دو شرح به يک جنبه از معناي            
دنبـال   اگر در اين عبارت به    . کندشت مي نيازي رندان را از آن بردا      نيازي خدا؛ و هروي بي     بي

خواجـه در   . تخـواهيم ياف ـ  » افظح ـ «آن مرجـع را   باشيم،  » هو«مرجع ديگري براي ضمير     
 دوم بـا    لـة جم. بدهـد » مـي «دهد که به او       نيازي رندان قسم مي    مصراع اول، ساقي را به بي     

رساند و ماني را مي زدر اين جمله فاصلة» تا«. است   به اين جمله اضافه شده    » تا«ف ربط   حر
 نخست است و مرجع ضـماير آن را بايـد           لة جم تة دوم وابس  لةجم. دهد  مي» کهتااين«معناي  

: گويد  مي. تواند جانشيني براي حافظ باشد      مي» هو« ضمير   ترتيب، اين  به .تدر آن جمله جس   
بدهي، آنقدر که مغني آواز برآورد      دهم که به من مي      نيازي رندان قسم مي   بيساقي تو را به     

  ). است از مي پر شده(است   نياز شدهبي) مانند رندان(که حافظ 
  :بيت ديگر

  داد وصلم و در سر شراب داشـت       دي وعده   
 

  امروز تا چه گويد و بازش چه در سر است           
                                                     )۳۹/۶( 

.  معشوق و خيالي است کـه در سـر دارد          تة ابهام گف  مبيندر مصراع دوم    » چه«ضمير مبهم   
 حـالي   نـة در مـصراع نخـست، قري     » در سر شراب داشت   «و  » وعده داد  «لةاما حضور دو جم   

ز بر ابهام، به اظهـار ني ـ       علاوه ،»بازش چه در سر است؟    «و  » چه گويد؟ «که   مبني بر اين   ،است
که خواجه يقين دارد کـه معـشوق بـاز          چرا مله هم پرسشي و هم خبري است؛      ج. اشاره دارد 

  !دهد و باز هم شراب در سر داردهم وعده مي
  بيان. ٢. ٢. ٢

روابط تشبيه، مجاز و کنايه بين دو مفهوم، يکي را جانشين ديگري            حافظ با برقراري يکي از      
 بلاغـي کـاملاً     يهـا   باشان در کت   با تعاريف  ين مقاله  در ا  ،اين روابط بلاغي، از نظر ما     . کندمي

 و معنـي     بلاغي، در مجاز، معني حقيقـي حـذف        يها  با زيرا طبق تعريف کت    د؛مطابقت ندار 
 اما  ،نشيند  جای آن می    بهملزوم    و شود  می حذف    لازم ،در کنايه نيز  . ودشميمجازي جانشين   

در بيت ) لازم و ملزومو مجاز؛  حقيقت  (ماست، هر دو طرف     بحث   وضوع که م  ،در بدل بلاغي  
اي از اين   است، ارائة تازه   طور که شميسا بدان پرداخته       همان ، يعني بدل بلاغي   حضور دارند؛ 
  ).١٠٣: ١٣٩٠ شميسا، :ک.ر(صنايع است 
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٤٠
  تشبيه. ۱. ۲. ۲ .۲

بـا  . شـود  مـي  جانشين ديگـري  ) بهمشبه يا مشبه  ( يکي از طرفين تشبيه      ،در اين نوع از بدل    
 جانشيني طـرفين    طة و ساختاري مانند تشبيه دارند، راب       طرفين تشبيه در بيت حضور     کهاين

کـاربردن   خواسـتن و بـه   اسـتعاره عاريـه  . کنـد تشبيه، اين نوع بدل را به استعاره نزديک مـي  
شباهت بـه اسـتعاره      رو، اين رابطه بي    ازاين ؛ مشابهت است  علاقة ديگر به    ژةجاي وا اي به  واژه

: ۱۳۸۱شميسا،  ؛  ٣٤٧ تا ٣٤١: ١٣٨٨تفتازاني،  : ک.رف استعاره و انواع آن       تعري ایرب( نيست
از «: نويـسد  نـوآوري حـافظ در تـشبيه مـي         فرشيدورد دربارة . )١١: ٢٠٠١المعتز،  ابن؛  ۱۵۳

  :  به بدل مشبه استاقسام قوي تشبيه که در شعر حافظ فراوان است آنهايي است که مشبه
  مـن کش خيال    کي شود دست   ابروي دوست 

 

   تير مراد بـر هـدف      از اين کمان  است   کس نزده  
                                                  )۲۹۶ /۴ ( 

  :مانند، از مواردي در ادامه
   مـي کـشم   بوسم و درمـي   لبش مي 

 

   ام پــــي بــــردهآب زنــــدگانيه بــــ 
                                        )۴۳۱ /۱ ( 

اسـت   کدام از مواردي که بررسـي کـرده        ت که چنين تشبيهاتي با هيچ     کند و معتقد اس   ياد مي 
 و تـشبيه بـه      هبه عين مشبه فرض شد     از شدت شباهت، مشبه    مطابقت ندارد و معتقد است که     

  ).۴۷: ۱۳۵۴فرشيدورد، (است  اصطلاح تناسي تشبيه روي داده است و به دهاستعاره نزديک ش
  بهجاي مشبه بهکردن مشبه جانشين. الف

به مشبه ارجاع داده    » آن«و  » اين «رةشود و با ضماير اشا    به جانشين مشبه مي    مشبه ،گاهي
ايـن  .  اسـت  منه ارجاع دارد و جانشيني طرفين کاملاً آشکار       بدل مستقيماً به مبدل   . شودمي

  :در بيت.  مصرحه نيستشباهت به استعارةبدل بي
  در شاهراه جاه و بزرگي خطر بسي است       

 

   ين گريـوه سـبکبار بگـذري       کز آن به  
                             )۴۵۱/۵ ( 

شـده و گـويي     » شاهراه جاه و بزرگي   « خاکي، جانشين    تة زمين بلند و پش    معنيبه» گريوه«
 آيـد و بـر    مـي بـه ن  ها، ضماير اين و آن قبل از مشبه       در بسياري از نمونه   . استعاره از آن است   

، اين  گاهي. شود و با تلاش مخاطب اين رابطه کشف مي        ندارددلالت مستقيم و آشکار     مشبه  
طـور کنـايي و پنهـان بـه        طة جانشيني به  بدل در راب  .  دو دلالت عام و خاص دارد      نوع از بدل  

تواند مدلول ديگري نيز داشته منه اشاره دارد و در خارج از رابطه دلالت عام دارد و مي             مبدل
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  ۵۳-۳۳بدل بلاغی و انواع آن در غزليات حافظ، صص 

 

٤١

بيت ايجـاد    معنايي در سطح     يةآفريند و دو لا   م مي  بدل ايها  ژةحافظ با اين روش در وا     . باشد
  :مثلاً در بيت ذيل. کندمي

  دهد حافظ   ميخيال چنبر زلفش فريبت     
 

    اقبال نـاممکن نجنبـاني     قةنگر تا حل   
                                     )۴۷۴/۹ ( 

 زلـف   قـة  باش کـه حل    مراقب: باشد» زلف«تواند استعاره از     هم مي  »اقبال ناممکن «در اين بيت،    
 تواند هر اقبال ناممکن ديگري را دربرداشـته       و هم مي  )  زلفش نشوي  تةفريف(معشوق را نجنباني    

  .داند چون اقبالي ناممکن مييابي به زلف معشوق را براي خودتحافظ دس. باشد
 و بيش از يک بدل بلاغي در        ست مصراع دوم تمثيلي براي مصراع نخست ا       ،در بعضي از ابيات   

ني براي مـصراع نخـست      به و جانشي  توان مشبه  مصراع دوم را مي    ،در اين موارد  . شود  يديده م ها  نآ
 . قلمداد کرد متقابلشان در مصراع نخست يبه يا بدل براي اجزا را مشبهآن يدانست و اجزا

  وخت، سوخت  س پوشيبرق عشق ار خرمن پشمينه    
 

   جور شاه کامران، گر بر گدايي رفت، رفـت         
                                         )۸۳/۲( 

 .پوش است برق عشق و گدا بدل بلاغي براي پشمينهشاه کامران بدل بلاغي از

  بهجاي مشبه بهکردن مشبه جانشين. ب
  .صورت مضمر است ، اغلب تشبيه بهدر اين موارد. شودبه مي مشبه جانشين مشبه،در بعضي موارد

   زنهـار  دگر به صيد حرم تيغ برمکش    
 

   اي پـشيمان بـاش    وزان که با دل ما کـرده       
                                           )۲۷۳/۶ ( 

  . است به، شده، مشبه»صيد حرم« که مشبه است، جانشين ،»دل«در اين بيت 
  هاي مجازبدل بلاغي و  رابطه. ۲. ۲. ۲ .۲

ميـان دو مفهـوم     . ر ما وضـع لـه اسـت       بردن لفظ در معني غي    کار منظر علم بيان، به   ، از مجاز
... يت، کليت، عموم و خصوص، علـت و معلـول و          ازي و حقيقي روابط مختلفي چون جزئ      مج

کـردن   اما حافظ با جانـشين . رف مجاز است شکل عادي و متعامبيناين تعريف،  . وجود دارد 
از مجـاز   اي  هشکل تـاز  )  مجازي طةبدل بلاغي با راب   ( روابط مجازي    اتوجه به واژگان در بيت ب   

ع ااي را در مـصر     حافظ واژه  .تري نسبت به شکل متعارف آن دارد      آفريده که کارکردهاي بيش   
کند که بين ايـن     اي ديگر را ذکر مي    جاي تکرار آن، واژه    ، به ع دوم ا در مصر  .بردکار مي  اول به 

 يها  باکتتفاوت اين شيوه با مجازي که در        . مجازي وجود دارد  ) قةعلا (طةدو واژه، نوعي راب   
 در يک معني،    کم  دستاند، و   بلاغي مطرح است، اين است که در اينجا هر دو واژه ذکر شده            

شـود و مخاطـب بـا        مجاز ذکر مـي     فقط واژة   مرسوم  اما در مجازِ   ستند،مساوي و برابر هم ه    
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٤٢

تـوان از اشـعار حـافظ بـراي انـواع           مـي . بردميپي   قراين و علايق به معني حقيقي         به توجه
  :شوداز منظر بدل بلاغي مثال آورد، اما در اينجا به ذکر چند نمونه اکتفا ميمجازها 

  عذاري ز گلستان جهان ما را بـس       گل
 

    آن سـرو روان مـا را بـس         يةزين چمن سا   
                                             )۲۶۸/۱ ( 

بـا ايـن   ). ۳۱۹: ۱۳۸۸، شميـسا ( بودند گفتند که در آن گل کاشته       چمن به آن قسمت باغ مي     
چمـن بـا    . است شده بدان ارجاع داده  » اين«ي از گلستان است که با ضمير        توضيح، چمن جزئ  

 مـان مجـاز و    وجـود توأ  . شده و بدل از آن است     » نگلستا« مجازي جزء به کل، جانشين       ةطراب
 فـضاسازي اين . است  آن را به تصوير کشيدهي، تصويري از يک باغ با اجزا   ) جزء کل و (حقيقت  

ايجـاد شـده و در      ) جـزء و کـل    (مان حقيقت و مجـاز      علت حضور توأ  تصويرگري دوبعدي، به  و  
  .بعدي نخواهيم داشت يکدةشکل عادي مجاز و حذف حقيقت، جز يک تصوير سا

در اين مـوارد    . دهدمنه ارجاع نمي  در بسياري از موارد نيز، بدل با ضماير اشاره به مبدل          
  .هاست رابطة جانشيني آندهندة نشان نطة مجازي واژگاتنها راب

   يار مفروش به دنيا که بسي سود نکرد       

     

   آنکه يوسف به زر ناسره بفروخته بـود        
                                       )٧/٢١١( 

در . انـد  يوسف و زر با يار و دنيا، خاص و عام است که جايگزين هم شـده                طةدر اين بيت، راب   
  :زبيت زير ني

  از کيمياي مهر تو زر گشت روي مـن        
 

   آري به يمن لطف شما خاک زر شـود         
                                       )۲۲۶/۶ ( 

 ملازمـت  قة مجاز به علا بين مهر و لطفطة ماکان و رابقة مجاز به علا   بين خاک و من    طةراب
مـستقل و   توانـد    مي ،ستا شده» من« که جايگزين بر اين  علاوه ، است که خاک   يگفتن. است

   ۱.داردني خاک باشد که ايهام ظريفي مع به
   کناييبدل بلاغي با رابطة. ۳. ۲. ۲

ديگـر، آن اسـت کـه معنـايي را بـا لفظـي يـا                  عبارت  به. دة لازم است   بيان ملزوم و ارا    کنايه
 دليـل  ولـي بـه     است، بلکه مـدلول ديگـري دارد،       کنيم که براي آن وضع نشده      عباراتي بيان 

کنايـه را   . بـرد پـي ) لازم(بـه ديگـري     ) ملـزوم (توان از يکي     ملازمت ميان دو لفظ، مي     طةراب
 کنايـه از نـسبت    . ۳کنايه از صفت    . ۲کنايه از موصوف    . ۱: توان به سه دسته تقسيم کرد      مي

 بـدل بلاغـي   ). ٣٠٣: ١٣٨٣الهاشـمي،   ؛  ۳۹۶: ۱۳۸۸تفتازاني،  ؛  ٧٥: ٢٠٠١المعتز،   ابن: ک.ر(
کـه در کنايـه      چرا طريق متعـارف؛    است، اما نه به   سازي در غزليات حافظ     نايهبستري براي ک  
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  ۵۳-۳۳بدل بلاغی و انواع آن در غزليات حافظ، صص 

 

٤٣

 ولي در بدل بلاغي کنايـه و معنـاي آن در       ،شودشود و لازم از آن دريافته مي      ملزوم بيان مي  
هـاي تـازه و    حـافظ ايـن روش را بـراي آفريـدن کنايـه           . شوددو مصراع جانشين يکديگر مي    

 ذهن مخاطب بايد درک کند، نه معناي کنايه، که          آنچه. است هبرد کاراي بسيار به  غيرکليشه
هايي کـه بـه ايـن روش    تر کنايهبيش. دلالت آن در مصراع ديگر است    کنايه با معني يا      طةراب

بـدل گـاهي توصـيفي اسـت کـه          . شود از نوع جانشيني صفت و موصوف هستند       مي ساخته
است که جانشين صفت يـا      ) صوفمو(شود و گاهي اسمي     ناسب با آن مي   تجانشين اسمي م  

و صورت  هاي بلاغي به د    انواع بدل  ،که اشاره شد   طور  همان. شودي متناسب با آن مي    اويژگي
 گـاهي   منه ارجاع مـستقيم دارنـد و      گاهي با ضماير اشاره به مبدل     : منه ارجاع دارند  به مبدل 

  .ا بايد دريافت جانشيني واژگان را از روابط بلاغي آنهاين ارجاع پنهان است و رابطة
  شـکند   آسمان کشتي ارباب هنر مي    

 

  تکيه آن به که بر اين بحر معلق نکنـيم           
                                               )۳۷۸/۶(  

در .  بـود  اي معماگونه بـراي آن    شد، کنايه در اين بيت با آسمان مقابل نمي      » بحر معلق «اگر  
خواجـه بـا   .  اسـت کـرده  ناسـب ايجـاد   و شکـستن ت   شده و با کشتي    جانشين آسمان    ،جااين

ظيـر  الن بلکه با ايجاد مراعات  است، کردن واژگان فقط يک معناي کنايي ايجاد نکرده        جانشين
  .است  کشتي در دريا را هم مجسم کردهشکستن ميان واژگان، تصويري از درهم

  چشم تو خدنگ از سپر جان گذرانـد       
 

   يکمانست بدين سخت  ه ا بيمار که ديد   
                                         )۴۷۵/۶ ( 

 امـا در سـخن عـادي دلالـت      از آن اسـت، ري توصيف چـشم و کنايـه      در سنت شع  » بيمار«
دليـل، هـم معنـي       ايـن    مستقيم ندارد؛ بـه    رةبه چشم اشا  » بيمار «،در اين بيت  . ديگري دارد 

  .است کنايي گرفته و هم معناي عادي خود را حفظ کرده
که بدل يا موصوف، توصيف آمـده       ازآنجا. است صوف جانشين صفت شده   در بيت زير، مو   

  .توان اين روش را تفسير کنايه ناميدکند، ميرا رمزگشايي مي
  باده خور غم مخور و پند مقلّد منيـوش  

 

   اعتبار سخن عام چه خواهد بودن      
                                   )۳۹۱/۴ ( 

  !عوام مقلّدند و پندشان پذيرفتني نيست. است» عام« است که مدلول و موصوف آن صفتي» مقلّد«
  : شود ديگر مي معناي کنايي جانشين فعل يا جملةاي دردر موارد معدودي نيز، فعل يا جمله

  حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مريز        
 

   حاجت آن به که بر قاضي حاجـات بـريم          
                                          )۳۷۳/۱۲ ( 
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٤٤

توانـد   آوري مـي رمآن هر عمل ش ـ  ) لازم(است که مدلول    ) ملزوم(اي  کنايه»  رخ ريختن  آبِ«
خواجه اظهار نياز بـه     . جانشين آن شده و بدان اشاره دارد      » بردن حاجت«جا   اما در اين   باشد،

  .داندآبرويي ميسفله را سبب بي
  بديع. ۳. ۲ .۲

  .آفريند ه بعضي صنايع بديعي را در بيت ميشود کبدل بلاغي مطرح ميدر اين مبحث، انواعي از 
  تبادر. ۱. ۳ .۲ .۲

صداسـت و در    شکل يا هم   ديگري را که با خود هم      ژةاي از کلام، وا    آن است که واژه    ايهام تبادر 
در » خـويش  «لةوسـي به» خيش«جمله حضور ندارد، به ذهن متبادر کند؛ مثل تداعي و تبادر            

، )خـيش (شود  تبادر مي اي که به ذهن م    واژه. » خويش آمد و هنگام درو     تةدم از کش  يا«مصراع  
راسـتگو  . شـود  ايجاد مي ) خويش(صداي آن   ژة هم  نقشي ندارد و ايهام تنها در وا       در معني بيت  

؛ راسـتگو،   ۱۳۳: ۱۳۹۰شميسا،  : ک.ر(نامد  س و شميسا ايهام تبادر مي     اين صنعت را ايهام جنا    
در ايــن روش، . آفرينــد  گــاهي ايهــام تبــادر مــيســازي کلمــاتانــشين جوةشــي). ۸۱: ۱۳۷۰

گيرد که با يکديگر روابطي مثل جناس، مجاز و تناسـب           سازي بين واژگاني صورت مي     جانشين
کنـد؛  ادر مـي   طرف اول را نيز به ذهـن متب ـ        نحوي است که طرف دوم    رف به  دو ط  طةراب. دارند
 سـبب ايـن رابطـه     . تر اسـت   بيـش  افظ باشـد   ح ـ ل اينکه طـرف اول منظـورِ       گاهي احتما  ،حتي

 تفـاوت مهـم     کنيم، دو مي  ايهام تبادر مطرح   مثابةچه ما به  آن. شود بيت مي   و ايهام در   دومعنايي
 شـود اي که به ذهن متبادر مي     اژه از موارد اختلاف، يکي اين است که و        :با تعريف کلي آن دارد    

تواند جانـشين    همين واژه مي   کهوم اين د. طة جانشيني است  در بيت حضور دارد و طرف اول راب       
هـام در معنـي     ايسـبب   عبارت ديگر،   شود و معناي ديگري به بيت ببخشد؛ به       ) بدل(طرف دوم   

شود،  ذهن متبادر مي   اي که به  حالي است که در تعريف ايهام تبادر، واژه       اين در . کلي بيت شود  
 . با آن است متجانس در واژةفقطو نقشي ندارد و ايهام  حضور در معني بيت

  کش من که روانش خوش بـاد       پيمانه پير
 

   شـکنان  کن از صحبت پيمان    گفت پرهيز  
                                      )۳۸۷/۶ ( 

را » پيمانه«،  است که در مصراع نخست آمده    ،»پيمانه«آوايي با   علت هم  به» مانپي«در اين بيت،    
  ! دوري کنشکناند از صحبت پيمانهگوي فظ ميگويي حا. کندبه ذهن متبادر مي

  تجريد. ۲. ۳. ۲ .۲

اعتبار صفتي که دارد، امر ديگر را که         ، به تجريد عبارت از اين است که انتزاع کنند از امري         «
اي از کمـال    منه در آن صفت به درجـه      با اين ادعا که منتزع    . مثل امر اول باشد در آن صفت      
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  ۵۳-۳۳بدل بلاغی و انواع آن در غزليات حافظ، صص 

 

٤٥

. ش موصوف بدان صفت باشد از آن بيـرون آورد         توان امر ديگري که مثل خود     رسيده که مي  
 ).۲۳۶: ۱۳۹۲رجـايي،   (» که از شخص شجاع، اسد و از جواد، حاتم و از فصيح، حسان            چنان
  بـر  ي مبتن ـ  ارتباط معنايي دو مفهوم يا دو طرف جانـشيني         ،ايم تجريد ناميده   اينجا در آنچه

سـت کـه معنـايي از آن        ترکيب يا يک جملـه ا     طرف اول رابطه، يک واژه، يک       . استتشبيه  
ور رساتر  ط که معناي نخست را به     شود مي عنا، مفهومي بيرون کشيده    از اين م   .شودميافاده  

شـود و معنـي آن را بـا شـدت و اغـراق               جانشين طرف نخست مي    اين مفهوم . در خود دارد  
  همـين   سبب ارتبـاط معنـايي دو مـصراع نيـز          اين،بر کند؛ علاوه  به مخاطب القا مي    ريتيشب

 . دو مفهوم استشدن اين  شباهت و جانشينطةراب

  هاي بهشتي چه ذوق دريابد     ز ميوه 
 

  که سيب زنخدان شاهدي نگزيـد    هرآن 
                                   )۲۳۹/۳(  

 اما سـيب    است، هاست بيرون کشيده   سيب را که بهترين آن     هاي بهشتي خواجه از انواع ميوه   
خواجـه سـيب    .  شـباهت اسـت    قـة ه مجاز از زنخدان معشوق به علا       بلک ،معني حقيقي ندارد  

است که زاهد ذوق چـشيدن آن را   ها دانستههاي بهشتي و بهترين آن  انواع ميوه زنخدان را از    
  .بهره خواهد بودهاي بهشتي نيز بي قطعاً از ذوق ديگر ميوه،ندارد؛ پس

  تناقض . ۳. ۳. ۲ .۲

. ت جانشيني ميان مفـاهيم متـضاد اس ـ       کنيم، رابطة  مي  تناقض مطرح  مثابة  هآنچه در اينجا ب   
کنـد؛ يعنـي آن      نوعي يکساني بين آن دو ايجاد مي       ،حقيقتکردن دو امر متضاد، در    جانشين

در بيت زير خواجه سـرنهادن را  . جا کردتوان آنها را با هم جابهند که ميا قدر شبيهدو امر آن 
 :است معادل و برابر سربلندي دانسته

  ان جانان گر سر توان نهـادن      بر آست 
 

   گلبانگ سربلندي بر آسمان تـوان زد   
                                      )۱۵۴/۲( 

!  بـر آسـمان تـوان زد       جا کنيم؛ گلبانـگ سـرنهادن     ابهتوانيم اين مفاهيم را با هم ج      حتي مي 
 ما  هاي عرفاني ، اما آموزه  کندمي  تناقض عقلي ايجاد   شدن دو معني متضاد در يک واژه      معج

  . بخشدرا در درک اين تناقض ياري مي
  مترادف. ۴. ۳. ۲ .۲

 .شونددر اين نوع از بدل بلاغي، واژگان با فاکتورهاي معنايي مشترک جانشين يکديگر مي
  نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود        

 

  زمانه طرح محبت نه اين زمـان انـداخت          
                                         )۱۶/۲( 
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٤٦

  : منه مترادف است بدل ايهام دارد که فقط در يکي از معاني خود با مبدلژةگاهي وا
  خيال نقش تو در کارگاه ديده کشيدم      

 

  صورت تو نگـاري نديـدم و نـشنيدم           به 
                                                )۳۲۲/۱(  

کار معني معشوقه و بت نيز به      ا آن مترادف است، به    و ب » نقش«ني  معکه به اينبر  ، علاوه »نگار«
  . رفته و ايهام دارد

  النظيرمراعات. ۵. ۳. ۲ .۲

 . جانشيني قابل درک استاهي ميان مفاهيم متناسب نوعي رابطةگ
  دار ليلي را که مهد ماه در حکم است         عماري

 

   خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد          
                                           )۱۱۵/۴( 

 ولـي مهـد     ،انـد   شـده   عماري را عموم مردم سـوار مـي       . مهد و عماري از واژگان متناسب هستند      
» ليلـي «را در پيوند با     » مهد «مةخواجه کل ). ۱۳۷۷دهخدا،  (است     مختص بزرگان و بانوان بوده    

کنـد، ولـي بـسياري از        تکـرار    را» عمـاري « لغـت    توانـست ، مـي  حـال اينبـا . است    انتخاب کرده 
 استعاري ماه و ليلي نيز زيبايي ديگري طةراب. رفتهاي معنايي و زيبايي بيت از دست مي    تناسب

 ليلي که مهـد او  دارعماري: آفريندخواجه در مصراع نخست دو تصوير مي      . است به بيت بخشيده  
  . در حکم دارددار ليلي که گويي آسمان را که مهد ماه است يا عماريرا در حکم دارد،

 ايهام. ۶. ۳. ۲ .۲

شود کـه حاصـل سـاختار        مي اي ايهام مشاهده  هاي بلاغي گونه   در خيلي از انواع بدل     ،تقريباً
کـم دو   دست بدل بلاغي ،در اين موارد. منه استجانشيني و استقلال دستوري بدل از مبدل     

ت و معنـي يـا معـاني        منه يا بخـشي از آن اس ـ       يک معني آن حتماً  همان مبدلٌ       :معني دارد 
ا مـستقل از آن  منه ايجـاد کنـد ي ـ      تواند معني جديدي را براي مبدلٌ     يديگري هم دارد که م    

 تـوان گفـت بيـت در رابطـة         مـي  تي ديگـر،  عبـار  به. گذاردروي خواننده ب  معني ديگري را فرا   
 : و در خارج از آن معناي ديگري داردجانشيني يک معني

  ني مـن تنهـا کـشم تطـاول زلفـت          
 

  ست کــه او داغ آن ســياه نــدارد کيــ 
                                           )۱۲۷/۹( 

 که مرجع آن همان     آمده است معني برده و غلام نيز       بدل بلاغي براي زلف است و به      » اهسي«
  .زلف است

   خـود  شوق با دو ديدة    ام از  که گفته  بسا
 

  ايا منازل سلمي فـاين سـلماکي        
                              )٤٥٣/٢( 
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  ۵۳-۳۳بدل بلاغی و انواع آن در غزليات حافظ، صص 

 

٤٧

منـازل  ( يحقيق ـ در معنـي منـزل     اسـت کـه     » دو ديده «بدل بلاغي براي    » يمنازل سلم «
  ).۱۷۲-۱۵۱: ۱۳۹۶مکاران، حيدري و ه: ک.ر(است  قابل فهمنيز ) يسلم
   آرايش طرفين جانشينياتوجه بهتقسيمات بدل بلاغي ب. ۳ .۲

  .است جاد کردهسازي و آرايش واژگان تنوع ايحافظ در روش جانشين
  جانشين دو مرجع بدل يک. ۱. ۳ .۲

 .دارندشود که آن معاني را دربرمفهومي ميگاهي بدل داراي دو معني است و ايهام دارد و جانشين دو 
  اندرخمِ جانـان   شرحِ شکنِ زلف خم   

 

   که اين قصّه دراز اسـت       کوته نتوان کرد   
                                       )۴۰/۵( 

معنـي مـوي      لغت عرب قـصه را بـه       يها  باو در تمام کت   است  ) طره(= پيچه  معني موي  قصه به «
 در معنـي    :، قـصه ايهـام دارد      بنـابراين  ).۴۴۹: ۱۳۸۶کدکني،  شفيعي(» اندجا آورده پيشاني همه 

 شرح شـکن زلـف      گويدخواجه مي . ، جانشين زلف است    و در معني طره    ، جانشين شرح،  داستان
  .اين زلف دراز است. ۲. اين شرح طولاني است. ۱: توان کوتاه کرد چوننميمعشوق را 

  دلم ز نرگس ساقي امان نخواست به جان      
 

  سـيه دانـست     آن ترک دل   چرا که شيوة   
                                                   )۴۷/۶( 

ي ا  دلـي و سـفيدي     رحمي و سنگ  به بي است که       بدل بلاغي از چشم ساقي     »سيهترک دل «
در معنـي   » سـيه تـرک دل  « مرجـع    ،اينبـر   علاوه. ايهام دارد ) چشم(است     که وسطش سياه  

  . تواند ساقي باشد ميرحمو بيدل  سنگ
  مرجع سه جانشين بدل يک. ۲. ۳ .۲

 تعـدد معنـا و   سـبب  تعـدد ارجاعـات  . شوديک مفهوم جانشين سه مفهوم مي   در اين روش،    
  .شودايهام در بيت مي

  دم از روي تو نقشي زندم راه خيال       هر
 

  بيـنم    ها مي   با که گويم که درين پرده چه       
                                      )۳۵۷/۵( 

هـا    به ايـن رابطـه      با توجه  .پرده، استعاره از روي و خيال و مجاز کل از جزء براي نقش است             
 بـا چـه     ،زنداز روي تو راه خيال مرا مي      هر لحظه نقشي    : گونه معني کرد    توان بيت را اين   مي

  .بينم ها مي  روي تو، چهدة در پر/ اين نقشدة در پر/ خيالدةپر در: کسي بگويم که
  مرجع يک جانشين بدل دو. ۳ .۳ .۲

 .رسندها در آن مفهوم مشترک به تساوي ميبدل. شود دو بدل جانشين يک مفهوم مي،ر اين روشد
  اه آمـد   هر مرغ به دستاني در گلشن ش      

 

  گـويي  بلبل به نواسازي حافظ به غزل      
                                            )۴۹۵/۸(  
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٤٨

 تـشبيه تـسويه ميـان       موجـد اين  . اندشده» مرغ« خاص از عام، جانشين      قةحافظ و بلبل، به علا    
  .استانگيز  بلبل دلمةهاي او چون نغ حافظ چون بلبل است و غزل. است حافظ و بلبل شده

  تابعمت. ۴. ۳. ۲

 بـدل  منه براي   مبدل  خود بدل يک کهطوريبيايند؛ به  هم دنبال به بدل چند که است آن متتابع
  .کندخطي در سطح بيت ايجاد مي حرکت  نوعيها بدل متناوب جاشدنجابه. باشد ديگري

   زمـاني زبانت درکش اي حـافظ    
 

  زبانـان بـشنو از نـي       حديث بي  
                                    )۴۳۱/۹(  

زبانـان و جانـشين آن و        بارز بـي   نةنمو» ني «:درپي وجود دارد  ت، دو جانشيني پي   در اين بي  
 زبـان    زيـرا حـافظ در مـصراع نخـست         توصيفي از حـافظ و کنايـه از آن اسـت؛          » زبانانبي«

ث مدتي ساکت بـاش تـا بتـواني حـدي         گويد اي حافظ،      خواجه مي . زبان است درکشيده و بي  
  .بشنوي» ني«زباني مثل زبانان از جمله خودت را از بي بي
  مصراع واحد در بدل. ۵. ۳ .۲

  .گيرنددر ابيات معدودي، طرفين جانشيني در يک مصراع قرار مي
  طبيب عشق منم باده ده که اين معجون       

 

   خطـا ببـرد     فراغت آرد و انديشة    
                                      )۱۲۹/۶( 

  بيت در هابدل دتعد. ۶ .۳ .۲

 صرفاًکه ما   ک نمونه بدل بلاغي داشت يا اين       ي صرفاًابياتي که ما در اين مقاله بررسي کرديم         
غي دارند و تعداد آنها گاهي      اما ابياتي هستند که بيش از يک بدل بلا        . به يک بدل پرداختيم   

 بـه   فقـط  کـلام     و اطالة  ي جلوگيري از تکرار مکررات    برا. رسدتا چهار بدل هم مي    ) ندرت به(
  :کنيميک نمونه اشاره مي

  نشان مشکل بود ياري چنـان     چون من گداي بي   
 

  سلطان کجا عيش نهان با رند بازاري کند         
                                                  )۱۹۱/۶(  

  .سلطان و يار بدل بلاغي دارندرند بازاري و من و 
  ها  دادهفراواني. ۴ .۲
 هايي مشخص شدهدر جدول) هاي بلاغيانواع بدل( هاي تحقيقر اين قسمت، فراواني دادهد

 اکتفـا شـد و       بلاغت گانةهاي محدودي از مباحث سه    نمونه فقط به ذکر     ،در اين مقاله  . است
تـر ذکـر    مهـم طبيعي است که پرداختن به تمام موارد مباحث بلاغي در يک مقالـه و از آن                 

اسـت و در      اما تمام ابيات حافظ از اين منظر بررسـي شـده           پذير نيست،  ان امک هاتمام نمونه 
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  ۵۳-۳۳بدل بلاغی و انواع آن در غزليات حافظ، صص 

 

٤٩

اشـتباه   نادر به امکان دارد مواردي سهواً از قلم افتاده باشد يا مواردي           . است هايي آمده جدول
رسـد کـه    نظر مي  کند، اما به  باشد و اين امکان وجود دارد که اندکي آمار تغيير            تحليل شده 

بـدل بلاغـي در      ۱۶۵۸ ،مجمـوع در. داري ايجاد نـشود    تغيير معني  دها، از نظر درص   کم  دست
 .)گاهي در يک بيت بيش از يک بدل بلاغي وجود دارد ( بيت وجود دارد۱۴۶۴

        علم بلاغتداراي بدل بلاغي در سه حوزة فراواني ابيات .۱جدول   
 درصد تعداد ابيات عنوان

 %۳ ۴۷ معاني

 %۶۹ ۱۱۰۱ بيان

 %۲۸ ۴۰۶ بديع

 ۱۰۰ ۱۴۶۴ مجموع

   علم بياناني ابيات داراي بدل بلاغي در حوزة فراو.۲جدول 
 درصد تعداد ابيات عنوان

 %۳۴.۵ ۳۴۷ تشبيه

 %۳۹.۵ ۳۹۸ مجاز

 %۲۶ ۲۶۶ کنايه

 ۱۰۰ ۱۰۱۱ مجموع

   تشبيهني ابيات داراي بدل بلاغي با رابطةفراوا.  ۱. ۲جدول 
 درصد تعداد ابيات عنوان

 %۴۹ ۱۷۰ تشبيه

 %۴۴ ۱۵۲ ايهام و تشبيه

 %۷ ۲۵ تشبيه تمثيل

 ۱۰۰ ۳۴۷ مجموع

   مجازني ابيات داراي بدل بلاغي با رابطة فراواسةمقاي. ۲. ۲جدول 
 درصد تعداد ابيات عنوان

 %۳ ۱۳  تضادعلاقةمجاز به

  %۲۴ ۹۵  عام از خاصعلاقةمجاز به
 %۱۷ ۶۵  خاص از عاممجاز به علاقة

 %۱۲ ۴۸ ز کل جزء امجاز به علاقة

 %۸ ۳۴  کل از جزءمجاز به علاقة

 %۶ ۲۵  محليهمجاز به علاقة

 %۴ ۱۵  حاليهمجاز به علاقة

 %۴ ۱۵  ملازمتمجاز به علاقة

 %۱ ۵  مجاورتعلاقةم و مجاز بهايها

 %۱ ۵  ماکانمجاز به علاقة

 %۹.۵ ۴۰  مسبب از سببمجاز به علاقة

 %۶.۵ ۲۷  سببيهمجاز به علاقة

 %۰.۳ ۱  آليهبه علاقةمجاز 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jp
ll.

kh
u.

ac
.ir

 a
t 1

1:
25

 IR
D

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 M

ay
 1

4t
h 

20
19

http://jpll.khu.ac.ir/article-1-3393-fa.html


۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٥٠
 %۰.۵ ۳ اليه مضاف از مضافمجاز به علاقة

 %۱.۴ ۵  جنسمجاز به علاقة

 %۰.۵ ۲  مايکونعلاقةمجاز به

 %۱۰۰ ۳۹۸ ۵ مجموع

   کنايهني ابيات داراي بدل بلاغي با رابطةفراوا.  ۳. ۲جدول 

 درصد تعداد ابيات عنوان

 %۲۰ ۵۳ کنايه از موصوف

 %۶۶ ۱۷۶ موصوفايهام و کنايه از 

 %۱۰ ۲۶ تفسير کنايه

 %۴ ۱۱ )نسبت(کنايه در فعل 

 ۱۰۰ ۲۶۶ مجموع

   علم بديعۀ فراواني ابيات داراي بدل بلاغي در حوز.۳جدول 

  

   فراواني ابيات داراي بدل بلاغي از نظر تعداد بدل در بيت.۴جدول 
 هادرصد بدل هاتعداد بدل درصد ابيات تعداد ابيات عنوان

 %۷۳ ۱۱۴۴ %۸۶ ۱۲۶۴ يک بدل در بيت

 %۲۳ ۳۷۰ %۱۳ ۱۸۵ دو بدل در بيت

 %۳ ۳۹ %۱ ۱۳ سه بدل در بيت

 %۱ ۸ %۰۱ ۲ چهار بدل در بيت

 ۱۰۰ ۱۵۶۱ ۱۰۰ ۱۴۶۴ مجموع

  منه بايکديگر آرايش بدل و مبدلابيات داراي بدل بلاغي از نظر نحوةفراواني . ۵جدول 

  
  
  
  
  

  
  
  

 درصد تعداد ابيات عنوان

 %۱۵ ۶۳ تبادر

 %۱۳ ۵۱ تجريد

 %۵۲ ۲۱۰ مترادف

 %۳ ۱۴ تناسب

 %۴ ۱۹ )تناقض(ايهام و تضاد 

 %۱۲ ۴۹ ساير

 ۱۰۰ ۴۰۶ موعمج

 درصد تعداد ابيات عنوان

 %۹۸ ۱۳۴۴ يک بدل براي يک مرجع

 %۵ ۷۲ يک بدل براي دو مرجع

 %۱ ۱۰ يک بدل براي سه مرجع

 %۱ ۱۱ دو بدل براي يک مرجع

 %۳/۰ ۴ جعدو رابطه ميان بدل و مر

 %۲ ۲۳ متتابع

 ۱۰۰ ۱۴۶۴ مجموع
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  شودها در واحد بيت يا واحد مصراع کامل ميابياتي که رابطة جانشيني در آن. ۶ جدول

  )کل ابيات داراي بدل بلاغي بدون تفکيک(
 درصد تعداد ابيات عنوان

 %۹۹ ۱۴۵۴ بدل بلاغي در واحد بيت

 %۱ ۱۰ بدل بلاغي در واحد مصراع

 ۱۰۰ ۱۴۶۴ عمجمو

  هاي فاقد ايهامهاي بلاغي داراي ايهام و بدلفراواني بدل. ۷جدول 
 درصد تعداد عنوان

 %۶۰ ۹۹۲ هاي بلاغي داراي ايهامبدل

 %۴۰ ۶۶۶ هاي بلاغي فاقد ايهامبدل

 %۱۰۰ ۱۶۵۸ مجموع

  گيرينتيجه
 تعدد انواع   روابط به تعدد  . هاست روابط بلاغي ميان آن     بر يمبتنفهوم   جانشيني دو م   بدل بلاغي 

دهـد کـه حـافظ      مي ها نشان هاي فراواني داده  نگاهي گذرا به جدول   . شودميمنجر  بدل بلاغي   
 يعني معـاني،  ت، بلاغزةدر ميان سه حو. است گرفته کار بيت به۱۴۶۴  بدل بلاغي را در    ۱۶۵۸

جـه بـه آفـرينش       بيان صورت گرفته و ايـن از توجـه خوا          زةترين تکرار در حو   بيان و بديع، بيش   
 ـ         نشان  تصوير    هـاي بلاغـت ترکيـب     ا ديگـر حـوزه    دارد و چون در روش جانشيني، اين حـوزه ب

  يـا تـصوير و معنـي اسـتفاده         پوشـاني دو تـصوير    تر براي هـم   خواجه از اين روش بيش    شود،   مي
 آن اسـت  دهنـدة  بديع است که نـشان  زة از حو  ترين بسامد بدل  زة بيان، بيش  بعد از حو  . کند مي

 و از اين تناسبات     اجه بعد از تصويرسازي، به تناسبات آوايي و معنايي واژگان نظر داشته           که خو 
 علـم   زةترين بسامد بـدل بلاغـي از حـو        است و درنهايت کم    هم براي ايجاد بدل استفاده کرده     

 يا  است برده کار معناي فاقد تصوير و موسيقي را کمتر به        خواجه   دهد  ينشان م  که   معاني است 
هاي  ديگر، فراواني بدل   تةنک. تري در اين زمينه دارند    مسائل مبحث معاني قابليت کم     کم  دست

ايهـام بـسامد    هـاي بلاغـي      درصـد، بـدل    ۲۰بـا اخـتلاف     . بلاغي داراي ايهام و فاقد ايهام است      
تـرين  ي از مهـم    آن اسـت کـه يک ـ      دةدهن اين نشان . هاي فاقد ايهام دارد   لتري نسبت به بد   بيش

 کـار  تعداد ابياتي که در آنها بدل بلاغي بهسةدر پايان، با مقاي .  ايهام است  کارکردهاي اين روش  
 خواجـه از     به درصدي تقريبي از ميزان استفادة      توانبا کل ابيات غزليات خواجه، مي     است   رفته

تعداد ابياتي که   .  بيت است  ۴۱۹۳  مجموع کل ابيات در غزليات خواجه      .يافت اين شگرد دست  
از ) درصـد ۳۵(سـوم    در يـک   توان گفت  نسبت به کل ابيات مي     يت است که   ب ۱۴۶۴بدل دارند   
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٥٢

اين مقدار فراواني، از توجـه خواجـه بـه ايـن شـگرد              . است رفته کارابيات خواجه بدل بلاغي به    
  .  است دارد که مکرر براي افزودن بر زيبايي شعرش از اين ابزار بلاغي سود جستهنشان 

  نوشت يپ
         .۷۱-۵۸: ۱۳۹۶هرسيني و همکاران،  رحيمي: ک.رهاي مجازي در بدل بلاغي ع رابطهنوابراي مشاهدة بيشتر ا. ۱

  منابع
  .دارالقرآن الکريم: تهران. ايمهدي الهي قمشهترجمة ) ١٣٧٩ (قرآن مجيد

  .الثقافيه مؤسسه الکتب:  لبنان.البديع) ۲۰۰۱(له ـبوالعباس عبدالالمعتز، ا ابن
 . سخن: تهران. چاپ دوم.  حافظدرس) ۱۳۸۳(استعلامي، محمد 

  . فاطمي: تهران. زبان فارسي دستور) ۱۳۶۷ (حسن احمدي گيويانوري، حسن و 
  . اسماعيليان: قم. چاپ پنجم. شرح المختصر )۱۳۸۸(ين تفتازاني، سعدالد

  . سروش: تهران. اهتمام محمد قزويني و قاسم غني به. ديوان) ۱۳۹۱(الدين محمد حافظ، شمس
 .٣٩-٣٢ :٢٤٠ و ٢٣٩ ةشمار. فرهنگي کيهان. »ايهام در شعر حافظ«) ۱۳۸۵(ي حيدري، عل

 سـال . پژوهـي ادبـي   مـتن . »سازي حافظ  محملي براي ايهام   بدل بلاغي  «)١٣٩٦ (همکارانـــــــ و   
 .١٧٣-١٥١ :٧٣ رةشما. ويکم بيست

  .ستوده: تهران. چاپ چهاردهم.  فارسيدستور زبان )۱۳۸۸(خيامپور، عبدالرسول 
  .  تهراندانشگاه: تهران. چاپ دوم. نامهلغت) ۱۳۷۷(اکبر  هخدا، عليد

 .۸۳-۳۷: ۱شمارة . دورة هشتم.  معارفمجلة. »ايهام در شعر فارسي«) ۱۳۷۰(محمد راستگو، سيد
   .٨٢-٦٥: ٣ شمارة. هاي ادبيپژوهش. »حافظهاي مهندسي سخن در سروده«) ١٣٨٣(ـــــــ 

: شـيراز . چـاپ چهـاردهم   . ، بيـان و بـديع     يمعالم البلاغه در علم معـان     ) ۱۳۹۲(، محمدخليل   يرجاي
 .دانشگاه شيراز

) حقيقـي و غيرحقيقـي  (نوعي مجاز با دلالت دوگانـه        «)١٣٩٦(همکاران   و   هرسيني، بهنوش رحيمي
رة  شـما . هفتادمسال. زبان و ادب فارسي. »ليات حافظ  معني در غز   نةشگردي براي گسترش دام   

٧١-٥٧: ٢٣٥. 
  . فردوسي: تهران. چاپ نهم. بيان) ۱۳۸۱(شميسا، سيروس 

 .علمي: تهران. هاي حافظيادداشت) ۱۳۸۸ (ـــــــ
 .ميترا: تهران. چاپ دوم. معاني) ۱۳۸۹ (ـــــــ

  .يترام: تهران. چاپ چهارم. نگاهي تازه به بديع) ۱۳۹۰(ـــــــ 
 . آگاه: تهران. چاپ چهارم. صور خيال در شعر فارسي) ۱۳۷۰(کدکني، محمدرضا  شفيعي
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  ۵۳-۳۳بدل بلاغی و انواع آن در غزليات حافظ، صص 

 

٥٣
  .سخن: تهران. رستاخيز کلمات) ١٣٩١ (ـــــــ
  .آگه: تهران.  چاپ پنجم. شعري موسيق)۱۳۸۶ (ـــــــ

 .۷۲-۳۵: ۱۸ شمارة. خرد و کوشش. »ساختمان تشبيه و استعاره در شعر حافظ«) ۱۳۵۴(فرشيدورد، خسرو 
  .سمت: تهران. چاپ سوم. شناسي بديع از ديدگاه زيبايي) ۱۳۸۷(وحيديان کاميار، تقي 

 . سخن: تهران. دستور تطبيقي) ۱۳۹۱(وفايي، عباسعلي 

  . سسه الصادق للطباعه و النشرمؤ. الطبع الثانيه. جواهرالبلاغه) ۱۳۸۳(الهاشمي، السيداحمد 
: تهـران . چـاپ هفـتم   . بـه کوشـش زهـرا شـادمان       . هاي حافظ   شرح غزل ) ۱۳۸۶(هروي، حسينعلي   

 . فرهنگ نشر نو
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